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ديوان البسه نظام  هاي تحليل ساختار و كاربرد پارودي
  قاري يزدي

  ∗نصراالله زيرك
  آزاداسلامي واحد رشتفارسي دانشگاه  اتزبان و ادبي علمي گروه عضوهيأت

  )27/1/90:  ، تاريخ تصويب9/10/89: تاريخ دريافت( 
  چكيده
مــستقيم در انتقادهــاي  هــاي بيــان غيــر يكــي از شــيوه) parody(پــارودي 

 ـ    اجتماعي و شاخه   ات طنّـازي اسـت كـه ضـمن نـشاندن لبخنـد بـر               اي از ادبي
 انتقـادي نويـسنده را بـا كاريكـاتوري از كلمــات در              مخاطـب، ديـدگاه    لبان

» پـارودي «هاي مـوجود     از ميان پارودي  . دهداشعار شاعران مشـهور نشان مي    
او . آيـد   نوعي انقلاب در شعر عرفاني به حساب مي        ،هاي نظام قاري    يا نقيضه 

با هوشياري به دگرگون كردن زبان عرفاني و درهم ريزي ساختار نوين زبان    
هـاي   پـرداز اسـت بـا سـبك و بيـنش           او يك هنرمند طنز   . پردازدعي مي اجتما
ــخــاصهــايي  »پــارودي«ه و جــوهر روزگــارش  خــود كــه بــا شــناخت روحي
هاي نظام قاري توصيفي از يك شكل و يك اسـتراتژي             پارودي .است ساخته
ف يك هدف اجتماعي كه در هـر بيـت اسـتادانه دنبـال              آميز است و معرّ     طنز
هـا    نشيني ناسازه    شعرش بيشتر به صورت يك گسست يا هم        كلمات .شودمي

                                                      
∗. 09113333442 
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            141             157 تا 140، از صفحه 90، بهار هاي ديوان البسه نظام قاري يزدي برد پاروديتحليل ساختار و كار
كند و اين همان طنـز اوسـت و معنـاي شـعرش نيـز از همـين گـذر                    جلوه مي 
در مقاله حاضر به بررسـي      . آيد كه نشان دهنده تضاد اجتماعي است       پديدمي

  .پردازيم و تحليل اين شيوه سخنوري در اشعار نظام قاري مي

  :هاي كليدي واژه
  .هاي معنايي ه، ساختار طنز، شبكهي، پارودي، ديوان البسنظام قار
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مهمقد  
 كمتـر دركتـب     ،هـاي شـاعري     به عنوان يكي از فنون ادبي و يكي از شيوه         » پارودي«

هـاي   ي فرهنـگ  خ ـ   امـروزه تنهـا در بـر       ، ايـران بررسـي شـده       در ي اخيـر    بلاغي دو دهه  
  .را سخن گفته شده است از آن به طور گذ)289: 1371داد، : ك.ر(اصطلاحات ادبي 

 ـ ي  هبا اين همه، تعدادي از آثار اصلي و درخشان حوز          تـوان بـا   ات فارسـي را مـي   ادبي
 ي  هواژ. جـزو همـين قلمـرو حـساب كـرد         ) نقيـضه (» پارودي«گرفتن معناي كلي     درنظر

هـاي عربـي ماننـد تعريفـات      ا دركتـب بلاغـي و بعـدها در فرهنـگ    نقيضه از همان ابتـد   
ي نمونه شعرهايي آمده است با ارائه... موارد، المنجد و رجاني، اقرب الج.  

ــور  هــم ــا ت ــين ب ــد چن ــن شــعراي فارســي متق ــضايري رازي، ق در دواوي ــد غ م مانن
كنـد  خوريم كه شاعر تصريح مي     مي هايي بر   به نمونه ... بلخي، سوزني سمرقندي و    عنصري

 پيش از قرن نهم بيشتر به       ا نقيضه دراين آثار تا    ام. ي فلان شاعر پرداخته است      به نقيضه 
  .در معناي امروزي آن» ديروپا«گويي و جواب گويي شبيه است تا به  نظيره

 شود؛ گفتـه» جواب  « يا  » نظـيره  « ها   ها كه بهترست به آن      صفت مشـترك آن نقـيضه   
  .امروزي، وجه بينامتني شان است» پارودي«با 

شد و امروز نيز بسياري تمايل       يم گفته چه درگذشته به آن نقيضه     شود آن احساس مي 
هايي است كـه      ها و جواب گويي      نظيره )1374 اخوان،   .ك.ر( .دارند به آن نام پارودي بدهند     

هـا و     دراين نظيـره  . كنندسرايي توليد مي  » پارودي «ي  هانگيز از اي جدا   شاعران با انگيزه  
ارت ديگـر، شـاعر از      به عب ـ  .هاي رواني و دروني نقش داشت       ، بيشتر انگيزه    ها  جواب گويي 

تي ي خـوبي نداشـته يـا از محبـوبي           ي كه با او رابطه       شعر شاعر   به كردحسادت سعي مي  
برخوردار بود، جوابي دندان شكن و مخالف بدهد و از اين طريق ضمن تقبيح شعر نظيره                

تري    نمونه عالي،گويي اشعار مشهور سازي و جواب   و يا با نظيره    نمايدشده، شهرتي كسب    
  .ي بيشتري دريافت كند ه، صلهساخت

 مثـل   ؛گويي،گاهي به قصد خلق يك اثر كامل تر و برتـر بـوده اسـت                چنين نظيره  هم
هـاي   زلهـاي حـافظ از غ ـ       كند يا نظيره  چه فردوسي در شاهنامه با حماسه دقيقي مي        آن

  ... .خواجو و خاقاني،
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            143             157 تا 140، از صفحه 90، بهار هاي ديوان البسه نظام قاري يزدي برد پاروديتحليل ساختار و كار
اصطلاحاً بـه آن    شود قسمي از نظيره و نقيضه است كه         چه در اين مقاله دنبال مي      آن

 خود را با هيچ يك از مقاصدي كه پيش          ي  هدي، شاعر نظير  وپاردر   .گويندمي» پارودي«
 دارد   سازد نه قصدش استهزا و تمسخر است و نه قصد دريافت صله           از اين گفته شد، نمي    

او با نگـاه بـه      . هاست هدفش فراتر از اين   » پارودي«شاعر   .اي برتر و بهتر     و نه خلق نمونه   
  .كندسازي استفاده مي عه از اين شيوه براي بيان انتقادهاي اجتماعي و طنزجام

هاي بينـامتني، فقـط بـه عنـوان ابـزار       نگاهش فرامتني است و از مناسبت  » پارودي«
برخـواهيم شـمرد،    » پـارودي «ه به اين تعريف و حدودي كه ما بـراي           با توج . بردمي بهره

بـسحاق  ،  زاكـاني   عبيـد ن شاهد چنين آثاري بود و       توابه بعد مي   اواخر قرن هشتم     تنها از 
تـوان مطـابق بـا اصـطلاحات نقـد ادبـي جديـد              اطعمه و مولانا محمود نظام قاري را مي       

  .ساز خطاب كرد» پارودي«

  نظام قاري
نهـم،   ق قرن هاي عاميانه، خام و ناموفّ    يكي از شاعراني كه در بين انواع و اقسام نوپردازي         

 Parody" پـارودي  "ه شعرش را بر اساس موازين نقـد ادبـي غربـي   نمايد و امروزق ميموفّ

 بـه   ت را نّهـاي س ـ  او به عنوان شاعري عوام، دست مايه      .  مولانا نظام قاري است    ،نامند مي
  اسـت  گر اوضاع بد اجتماعي    به نوعي گزارش  وي  . اشعاري لطيفه مانند تبديل كرده است     

  .را گفته است شاعري باشد كه درد عوام ي ديگرو شايد به تعبير
، شـاعري اسـت كـه از        » نظام قاري يزدي  «مشهور به   » اميراحمد مولانا محمود بن  « 

ات،  صفحات پرشمار تاريخ ادبي    درات دور مانده و     گران ادبي   اديبان و پژوهش    شناخت قلم
بتكر  شاعر م ايندرچند قرني كه از مرگچند سطر از او سخن گفته شده است و     تنها در 

 ي اوسـت و      هـا دربـاره    ي دوم قرن نهم گذشته، تنها سطور اندكي از كتـاب           بدع نيمه و م
ص دش نامشخّ تاريخ تولّ  « .دهدچه هم نوشته شده، كمتر شناختي از شعر او ارايه مي           آن

 است ام  ؛ كـرده » پارودي«ي حيات شاعراني كه نظام قاري اشعارشان را           ه به دوره  ا با توج 
   .» هجري است893 تا 886هاي   حدود سالستنباط كرد كه سال مرگشتوان امي

  )467: 1357براون،(
»اند ط يا ضعيف دانسته تذكره نويسان نظام قاري را شاعري متوس.«  

   )198: 1366 صفا،(
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كه نظام قاري با التفات به بسحاق اطمعه به قـسمي از شـعر روي آورده كـه                   در حالي 

  :تري نياز دارد درك آن به كندو كاو عميق
 غالب الظّن من آن است كه اسـراري هـست           عقـد بــه دسـتار مــدان بـي ســرّيقـاري ايــن

  )46:1359نظام قاري، (
  :كندمه ديوان البسه،خود و آثارش را اين گونه معرفي ميدر مقد شاعر

ي رنگين و خياط اين خلعت با تمكين از لباس رعونـت               هچنين گويد نساج اين جام    «
بنابراين مقـدمات ديـواني مـشتمل بـر         ... و نظام قاري  عاري، محمود بن امير احمد المدع     

مـأمول  . در اين لباس قلمي گرديـد     و رسايل    فرديات   ،ات رباعي ،عاتمقطّ،   غزليات ،قصايد
، وي در چنـد    بـه جـز ايـن   )10:ديـوان (»  ....كه بر قد قبول همه اين جامه بـه انـدام آيـد          

  1.كند مي منثور ديگر نيز خود را با همين عنوان معرفيي هرسال
صاحب نخستين تذكره    ؛گويدنظام قاري سخن مي    لين كسي كه به طور مستقل از      او 

 دهخدا، :هايي مانند تس از او شخصي پ)467 ـ  72: 1357براون، (ون است امعاصر، ادوارد بر
 ي  ه همان جمـلات را دربـار      با تغيير عبارات تقريباً    ...كيا و    ام پور، زهرا خانلري   معين، خي 

گفته، چيزي بـر اطلاعـات        سخن اوسفانه، آخرين منبعي هم كه از       أمت. كنند ن مي وي بيا 
معـروف   احمـد محمود بن امير    « : گويد يافزايد و تنها با اين عبارات از او سخن م          ما نمي 

هـا و    بـا كـاربرد اسـامي و اصــطلاحات لبـاس          به نظام قاري يزدي، شاعر قرن نهـم هـم           
  )1381: 1376انوشه، (» .هايي سروده است  ن ديگر، نقيضهها، با تقليد از شعر شاعرا هـجام

  هاي نظام قاري ختار پارودي سا
هـا   ها و فرهنگ    درتمام زبان  آميز است كه تقريباً     هاي طنز   يكي از اشكال متن    "پارودي"

ر انساني باشد كه در زبان، خود را نـشان داده           تواند ساختاري از تفكّ   پارودي مي . وجود دارد 
كند كـه بـه    هدفي اجتماعي ـ انتقادي را دنبال مي ، در اثر خود"پارودي" ي هگويند. است

 ديگـر  انتقـادي  ـ ـ تواند مانند هرمتن اجتمـاعي شود و مي  طور ضمني و غيرمستقيم القا مي     
»نـشيني، غيرمنتظـره،      واژگان درمحور هم   ،جا  با اين تفاوت كه در اين      .ي شود تلقّ» يجد

  .غريب و ناساز هستند
  :  ختار، پارودي بر دونوع است سااز نظر 

  هاي نثري  نقيضه) الف
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            145             157 تا 140، از صفحه 90، بهار هاي ديوان البسه نظام قاري يزدي برد پاروديتحليل ساختار و كار
  هاي منظوم و شعري نقيضه) ب

ي   مقايـسه . پارودي نظام قاري هم از نوع منظوم و شعري هستند و هم از نوع منثـور               
  . بسيار به هم شباهت دارند،دهد كه آنها به لحاظ ساختار نشان مي،هاي منظوم پارودي

معنـايي   توان اشعار بيي نظام قاري و بسحاق را مي   ها   پارودي ،در يك نگاه ساده انگارانه    
خواسـته از ايـن طريـق بـا           ن و شوخي سروده شده است و شاعر مـي         دانست كه از سر تفنّ    

 ـ         ا گفـتن ايـن سـخن، ناديـده گـرفتنِ          شاعران ديگر مطايبه كرده، آنان را دست بيندازد؛ ام 
ل در  با اندكي تأم  . اي بسيار مهم   لهأس يعني حذف صورت م    باشد  مي متني اثر ي بينا ها  لايه

 واژگان اثر، متني را بـه وجـود         ي  هشويم كه مجموع   ه مي  متوج ،ساختار كلي ديوان البسه   
كنـار   واژگان: مفهومي، از مفهوم يك متن برخوردار است        ظاهر بي  هبي    آورد كه با همه   مي

 گـذاري آن هـم      اند، قواعد دستوري رعايت شده، قـوانين سـجاوندي و نقطـه             هم نشسته 
  : باشد ميدرست 
  يا
  

 جان است پيرهن زنوم جـان بـه تـن رسـان      رب تـــن مـــرا زكتـــان پيـــرهن رســـان
 اي درزي وصــال تــو بــاور بــدن رســان     ايـــن آســـتين تيـــرز از يكـــدگر جـــدا

 وز مخفــيم ســلام بــه بــرد يمــن رســان      ي ادريـــس ده صـــفاصـــوف مـــرا زحلّـــه
ــهاز خر بــوي چــو عطــر پيــرهن يوســف اي نــسيم ــه ويــس قــرن رســان ق  ي رســول ب
ــشه دوز ــه نقــش از بنف ــاي غنچــه ب ــد قب  والاي آل لالـــه بـــه چتـــر ســـخن رســـان  بن

ــشريف ــر  ت ــه ب ــا ك ــتمه ــعار دوخ ــد اش ــان    آوازه ق ــن رس ــر انجم ــل ه ــه محف  اش ب
ــو ز گــل   ــستان ن ــاس گل ــن لب ــه اي ــاري ب ــان    ق ــن رس ــه دوش چم ــتان و ب ــا س ــد قب  بن

  )100:1359نظام قاري، (
اگـر بپـذيريم هـر زبـاني چهـار سـاخت آوايـي،        . طابق زبان فارسي اسـت همه چيز م 

واژگاني، نحوي و معنايي دارد، متن نظام قاري در سه ساحت آوايـي، واژگـاني، و نحـوي              
ايـم و تنهـا از نظـر معنـايي متفـاوت              شناسـيم و خوانـده       شبيه متوني است كه مي     كاملاً
تك مـستقل و طبيعـي اسـت، در محـور           رو معنايي واژگان اگرچه تك        زيرا قلم  باشد؛ مي
نمايد كه اين واژگـان كنـار هـم قـرار بگيرنـد و        نشيني زبان طبيعي غريب و بعيد مي       هم
  .دهدمعني نشان مي ين امر تا حدودي در ابتدا اين متن را بيـهم
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هـاي   اي به كمك نشانه ا هرخوانندهرسد، امگيري درابتدا معقول به نظر مي       اين نتيجه 

ت يـك مـتن     ءبرد كه با يك متن طنز آميز رو به روست و بايد قرا             ت پي مي  متن به سرع  
 ـ  در اين. عيارهاي متن جدي به سراغ آن نرودگرفته، با م   طنز را با آن، درپيش     ه جـا متوج

شويم كه نظام قاري از زبان به عنوان يك ابزار استفاده كرده تا انتقـاد خـود را بيـان                    مي
  : كند

  
 تـوان انـداخت   ز روي صوف نظر بـر نمـي        كتــان انــداختمــرا اگرچــه بــه بــستر لــت

ــايهزخرّ ــه س ــد ب ــه درآم ــي ك ــيم  قبا كُله نه عجب گـر بـر آسـمان انـداخت            ي فرج
 نمود ياري و خود را به روي آن انـداخت          به زيـر تيـغ چـو سـنجاب را بديـد اطلـس
 زمانه طـرح نهـالي نـه ايـن زمـان انـداخت             كبــود شــرب مجــرحّ كــه بــود زيــر افكــن

ــه ــه حلق ــزياب ــان رم ــود در مي ــر ب  قبا حديث فسن جـست در ميـان انـداخت          ي زكم
 تــوان انــداخت ي ازل از خــود نمــينــصيبه ي كهـن چـه كـنمام ايـن جامـهبه برگرفته

 به مدح تافتـه و شـرب در جهـان انـداخت            چه غلغل است كه قاري بـه چـرخ ابريـشم
  )42: همان(

سه اين سؤال مطرح باشد كه چـرا نظـام قـاري بـراي              ي ديوان الب  شايد براي خواننده  
هاي مختلف به اين پرسش از زاويه. است كرده بيان نگاه انتقادي خود از اين شيوه استفاده

  : توان پاسخ دادمي
نشيني معنايي واژگان، اوضـاع     خواسته با برهم زدن قوانين هم     شايد از اين طريق مي    

خواسته بعد ديگـري از زبـان را بـراي          هد و يا مي   ي خود را نشان د      درهم و پريشان دوره   
زيرا استفاده مستمر از زبان به عنوان يك ابزار ارتباطي،          . تر به خدمت گيرد   بيان برجسته 

براي چشم امـروزه، يـك      » نرگس«براي مثال؛   . بردآن را به سوي كليشه شدن پيش مي       
مت كليـشه شـدن پـيش    زبان در قرن هشتم و نهم به س ـ   . اي در زبان است   تعبير كليشه 

 ـ .اي ديگر تازه كنـد    رفت؛ شايد نظام قاري از اين طريق خواسته زبان را به گونه           مي ه البتّ
  :كندي نثرش نيز صدق مينكات گفته شده درباره

  :كنيمهايي از نثرش آشنا مياكنون شما را با نمونه
كـشان   امـن رومـي بـافي عاشـقانه از درد آسـتين افـشان و از وجـد د                :  اسرار مولانا  ـ
  )136: همان(. چه خود گفته چنان
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  )162: همان(. كيسه پر زر:  كيمياي سعادتـ
  )162: همان(. ي پادشاهان بدوزند هايي كه بر تابوت و محفهّ رخت: نصيحت الملوك ـ
  )163: همان(. شب اندر روز:  ليلي و مجنونـ
  )160: همان( .گريبان:  المطلعـ
  )160: همان(. دامن:  المقطعـ
  )161: همان(.  عاريتي هجام: الاستعاره ـ
 انحـراف از ايـن نظـر كـه     .دهـد هاي معنايي را نشان مـي  ت در اين شواهد انحراف دقّ

بي در ظـاهر    ها هيچ تناس ـ   ايي آن ـمنطق معنايي روزمره را بر هم زده و ميان اجزاي معن          
 ـ؛نمايدربط ميجانس و بيـر معنايي نامتـواهد بالا از نظـ شوجود ندارد و  معنـي  بـي «ا  ام

اعي همـراه باشـد،     ـاجتم ـ) سوءقصد(خود نوعي مطايبه است كه اگر با يك قصد          » گويي
اي از بــا گونــه» پــارودي«ســت و چــون در شــود زيــرا از منطــق برخورداراز مــيطنزســ
طور كـه   نظام قاري نيز همان   . رو هستيم، اين كار عمدي است     زدايي معنايي روبه   آشنايي

  .ندزمنطق معمول را برهم مي، آگاهانه به قصد مطايبه شود ر ميخودش متذكّ
را بـر هـم     ) آوا، واژگان، نحو، معنـا    (هاي تمام سطوح زبان     مندياگر نظام قاري قانون   

ها  اين پارودي . زد، ديگر چيزي به نام متن وجود نداشت تا بتوان درباره آن بحث كرد             مي
شان متـشكل اسـت و       جموعه واژگان خود را دارند، يعني م     مندي متني مخصوص به    قانون

  .از نظر نحوي مغشوش نيستند

  هان البستحليل بينامتني ديو
 شـكل   هـاي بينـامتني    ها و مناسبت   اي است كه تنها از طريق ارتباط      هشيو» پارودي«
  .شودهاست كه پارودي درك مي گيرد و ازگذر اين ارتباطمي

او .  گفتارهـاي ديگـر مربـوط اسـت        ژوليا كريستوا معتقد است كه هر گفتاري همواره با        
ي بين دو گفتار و تمامي اين روابط در مجمـوع           ترين سطح، هر رابطه   در ابتدايي «: گويدمي

در اثر زباني، دو گفتار مجاور، در نوعي مناسبت معنا شناختي با يكـديگر              . بينامتني هستند 
» .ط كلامي وجود داردگيرند، مناسبتي ـ معناشناختي ـ بين تمامي گفتارهاي ارتبا  قرار مي

 كـه   شـود  در تحليل بينامتني نـشان داده مـي       « : گويد  فركلاف نيز مي   )122: 1377تودورف،  (
يعنـي چطـور از     . برنـد  مـي  گرانه بهره  هاي گفتماني به نحوي گزينش     ز نظم متون چگونه ا  
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اجتمـاعي در دسـترس      خـاص  هايي كه درشـرايط    ها و روايت   انواع ادبي يا هنري، گفتمان    

   ».مفسران متون قرار گرفته، در ستون ديگر استفاده شده است دكنندگان وتولي
  )122: 1379فركلاف، (

تـوان از   اين اثر را مي   . هاي مختلف قابل تحليل است    ديوان البسه نظام قاري از جنبه     
 بحث حاضر بايد ما را    .بررسي كرد ... شناختي و    شناختي، زبان شناختي، جامعه روان منظر

هايي كه يـك    ا ممكن است در همان تداعي     شيار كرده باشد، ام   وها ه بنديقولهم درمقابل
بنـابراين، وقتـي از   . ت معيني مجزا و محفوظ بماندعنوان ادبي با خود به همراه دارد، سنّ    

 طنـز  ي هشود، شايد منظور كاري بيش از معرفـي يـك نابغ ـ         صحبت مي » پارودي«ت  سنّ
 آشكارا قصد شوخي شاعر مشهود است و شـاعر بـا            در اشعار ديوان البسه   . كلاسيك باشد 

ساختار اشعار . آن، مصمم به قبولاندن نظر خود به مخاطب با حداكثر وضوح ممكن است       
توصيفي از يك شكل و استراتژي طنزآميز است و معرِّف يك هدف اجتماعي كه در هـر                 

ي بـه دسـت بـسحاق       اگرچه اين كار پـيش از قـار       . شودبيت استادانه به آن پرداخته مي     
  . غريب برآمدي هي اين تجرباطعمه انجام گرفته بود، نظام قاري به خوبي از عهده

 ولي به ادعاي ـ هر دو پارودي هستند  ـديوان اطعمه و ديوان البسه مانند يكديگرند  
  :خود شاعر ديوان البسه بهتر از ديوان اطعمه است

  
ــسه رو    ــي البـ ــيري، ز پـ ــه سـ ــه از اطعمـ  از رخت عزيزسـت و شـكم پـرور خـوار          كه تن اي كـ

  )11:1359نظام قاري، (
خداوندان تميز دانند كه اين منـصب را بـا آن   «:  كتاب نوشته  ي  همكه در مقد   يا چنان 

  :منصب نسبتي نيست
  

 ي عقد سـپيچ اسـت بـه از وصـف مبـار            قصه تـر از ذكـر طعـامهصفت جامه خـوش آينـد
  

  )9: همان(» .أكولالمأمولُ خيرٌ منَ الم«: و عرب گويد
ي شوخي آن با برهم خـوردن هنجـار         در نخستين نگاه جالب بودن اين دو اثر و رگه         

از ديـدگاه   . گوينـد ايـن شـكل از بيـان را پـارودي مـي           . نشيني كلمات مشهود اسـت     هم
 ارتباطي بـا مخاطـب ارتبـاط        ي  هشناسي متن، پارودي مانند تمام متوني كه به شيو         زبان

، پيام، زمينه و    )مخاطب(فرستنده، گيرنده   : تواند داراي اين اجزا باشد     كنند مي   برقرار مي 
  . ارسال پيامي هشيو
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جواب گفتن شـعر كـسي اسـت و در اصـطلاح            «: اندپارودي را اين گونه تعريف كرده     

ساز از سـبك، قالـب و طـرز         ي نقيضه شاعر و نويسنده  . آميز ادبي است  نوعي تقليد سخره  
 هـاي جـدي و     عكند، ولـي بـه جـاي موضـو        تقليد مي  خاص   نده يا شاعري  ـنگارش نويس 

          گنجاند، تا در نهايت اثـر      ت مي سنگين ادبي در اثر اصلي، مطالبي كاملاً مغاير و كم اهمي
از آن رو، تضادي كـه       )298: 1382داد،  (» .اصلي را به نحوي تمسخرآلود جواب گفته باشد       

يرمتجانس بودن از منطق روزمره يا      دار است كه غ   آيد، خنده ميان مطلب آن به وجود مي     
سازد؛ يعني شاعر با عـدول عمـدي از قواعـد و قـوانين معنـايي و                 ت شعري اثر را مي    سنّ

   :آورد؛ براي نمونه در جواب اين غزل حافظ با مطلعزباني متن، پارودي را به وجود مي
  

 كنـد  يگـر مـي   رود آن كـار د چون به خلوت مي    كنـدن جلوه در محـراب و منبـر مـيواعظان كي 
  )199 غزل :1381، ديوان(

  :گفته شود
  

ــوزهنازكــان  ــا مــيكــين م  كننـــدچكمـــه را بهـــر تـــنعم زيـــر و بـــالا مـــي كننــدي برجــسته برپ
ــي    يارب اين نو خلعتان با ميلـك و ميخـك رسـان ــا م ــاي صــوف و ديب ــر از قب ــين تكب ــدك  كن

ــانمـــشكلي دارم بپـــرس از جامـــه ــيم گــز ايــن يقــه  پوشـــان زمـ ــا مــيهــا رن ــدا از چــه پهن  كنن
  )58:1359نظام قاري، (

هـاي منحـصر بـه فـرد        اين تضاد در پارودي نقش بسيار مهمي دارد و يكي از ويژگي           
ل و دوم   هـا ميـان بخـش او      به همين دليل در پـارودي     . شودپارودي و طنز محسوب مي    

  .گيردي شكل مآني يعني زمينه و ارايه مطلب، تضاد وجود دارد و پارودي به واسطه
ل شـاعر بـه   بخـش او : هاي نظام قـاري يـك طنـز بـا حـداقل دو بخـش اسـت           پارودي

پردازد و فضا را براي طنـز و انتقـاد          سازي مناسب براي عناصر اصلي پارودي خود مي        زمينه
 ـ      . كندخود آماده مي   ه بـه زمينـه كـار خـود اشـعار مـشهور و              در اين بخش گوينده بـا توج
اي كه هنگام كار، نياز به هـيچ توضـيح ديگـري    كند، به گونهياي را انتخاب مشناخته شده 

  :دانند كه بيت زير از حافظ است و نياز به هيچ توضيحي نيستبراي مثال؛ همه مي. نباشد
  

 سـر و سـامان كـه مپـرس        ام بي كه چنان زو شده    دارم از زلــف ســياهش گلــه چنــدان كــه مپــرس
  )271 غزل:1381حافظ، (

  .شودبه عنوان زمينه انتخاب مياين بيت بنابراين 
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ل تـضاد   كند كه به نوعي با بخش او      در بخش دوم،پارودي سرا از كلماتي استفاده مي       

زنـد؛ ايـن بـرهم زدن منطـق        اي منطق معهود معنايي متن را بر هـم مـي          دارد و به گونه   
نظـام قـاري آن بيـت حـافظ را ايـن گونـه پـارودي                 .هـاي گونـاگون دارد      شـكل  معهود،
  :ستا كرده
  

 رخــت چنــانم مــن عريــان كــه مپــرسشــده بــي سـر و پـايي گلـه چنـدان كـه مپــرسدارم از بـي 
 كـه مپـرس     زنان اين كه مبين، آن    همه كس طعنه   قــضا نيــست بــه پــايم شــلوارهــر زمــستان ز

  )85:1359نظام قاري، (
لا در اشعار نظام قاري تضاد و اختلاف ميان دو ديدگاه عرفاني و زميني كه يكي به با                 

 .شـود  مـي  لبـاس خـود اسـت، باعـث طنـز            ي  هانديشد و ديگري هنوز در بنـد پارچ ـ       مي
شـود، فـراهم    سازي پارودي، با استفاده از اشعاري كه از افـراد مـشهور انتخـاب مـي                 فضا
ه يـك   اي است كه خواننده را از همان ابتدا متوج          هاي نظام قاري به گونه     پارودي. آيد مي

هـا    نشيني كلمات به اين ناهماهنگي      خواننده در محور هم    .كندتناقض در داخل متن مي    
كه خواننده بتواند به آساني از اين تناقض آگاه شود، اشعاري آشـنا و               او براي اين  . برد مي   پي

 .كنـد   پارودي استفاده مي   ي  هگزيند و از آن براي زمين     مشهور براي اجتماع و مردم را بر مي       
او از شعر شاعراني     .هاي برتر ادبي هستند     عرف نمونه ها به نوعي م     به همين دليل پارودي   

ين الـد   حافظ، سعدي، مولوي، فردوسي، خواجوي كرماني، سلمان سـاوجي، كمـال           :مانند
هـاي ايـن     توان مطلع زيبـاترين غـزل     بهره برده است و در ديوان البسه مي       ... خجندي و   

  .شاعران را مشاهده كرد
  :سعدي

  
ــازار تـار تـو نيـستكس ندانم كه در ايـن شـهر گرف         ــيچ ب ــست   ه ــازار توني ــو ب ــرم چ ــين گ  چن

  ) 457:  1372، كليات(
  :پارودي نظام قاري

  
ــست    كيست اي موينـه درزي كـه هـوادار تـو نيـست ــو ني ــازار ت ــين گــرم چــو ب ــازار چن ــيچ ب  ه

  )41:1359، ديوان(
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  : مولوي

  
 اسـت امروز باز روي تو ديدن چـه دلرب    از بامداد روي تو ديدن حيات ماسـت

  )261: 1363، كليات شمس(
  :پارودي نظام قاري

  
 امروز باز خشخش مخفي چـه دلرباسـت        از بامـــداد پيـــرهن نـــو حيـــات ماســـت

  )47: 1359، ديوان(
ي مـتن زمينـه، كـه پـارودي بـر اسـاس آن                بينيم كه آشنايي بـه زبـان و سـابقه         مي
هـا، بـر    ز پـارودي  درك مخاطب يـا خواننـده ا       .شده، در درك آن بسيار مهم است       سروده

ي آشنايي اسـت كـه خواننـده بـا            اساس شهرتي است كه بعضي اشعار دارند يا به واسطه         
 ؛شـود  ها دارد و وقتي اين آشنايي در پارودي منجـر بـه تـضاد و فقـدان تجـانس مـي          آن
ابتـدا چيـز ديگـري را        به عبارت ديگر، مخاطب ايـن پـارودي،       . كنداش را جلب مي     هتوج

  در نتيجـه ، عجيـب      . زنـد  شنود كه انتظار او را بر هم مي       ا چيز ديگري مي   انتظار دارد، ام
گيـري و خنـده    متجـانس مطالـب پـارودي، باعـث غافـل       نشيني نا  بودن آرايش كلمات و هم    

نشيني بـا     معنايي خاص خود را دارد و در محور هم         ي  هفاز طرف ديگر، هر واژه، مؤلّ     . شود مي
 .ت و تجـانس داشـته باشـد    معنايي با آن واژه سنخيي هدرود كه در محدوواژگاني به كار مي  

هاي معنايي را     فهلّؤنشيني و جانشيني اين تجانس را برهم زده، م         نظام قاري در محور هم    
 طنز را به وجود آوره      ،كنار هم نشانده كه هيچ تجانسي با هم ندارند و از طريق اين تضاد             

  :است
  

 ي عـسلي اسـت   لمع رنگين و خرقـه    گواه م  ميـــان مـــا و مرقـّــع محبـــت ازلـــي اســـت
  )48: همان(

هاي ساختن پارودي همين متناقض گويي و بر هـم زدن منطـق معنـايي                 يكي از راه  
 .دانـد  ايوان فوناژي، زبان شناس مجارستاني، طنز را نوعي كـنش زبـاني مـي             .جمله است 

نش زبـاني  با يك ك) speech act(افتد؛ يك كنش زباني  فاق ميدي نيز همين اتّودر پار «
شود تا ارزش آن اولي را ساقط        ديگر كه به قلمرو معنايي ديگري مربوط است، همراه مي         

  )  33: 1371اخوت، (  ».يا نقض كند
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رو هستيم كه از يـك       همان طور كه پيش از اين گفته شد، در پارودي ، با مدلي روبه             

        خوانـد،   شنود يا مي   يل دارد؛ وقتي اثر دوم را م      طرف ذهن بر اساس شناختي كه از اثر او
افتد و در عين حال دچار يك آشنايي زدايـي و عـدول از                مي نخستناخودآگاه به ياد اثر     

بـراي  . مخلوط شدن دو سطح معنايي مختلف، دليل طنز و خنـده اسـت            . شود هنجار مي 
  :مثال، سطح معنايي آشنايي مانند بيت زير از حافظ را در نظر بگيريد

  
ــت ز ــه دور رويـ ــا بـ ــدل مـ ــراغ داردچمـ  كه چو سرو پاي بند اسـت و چـو لالـه داغ دارد              ن فـ

ــيدنشــب ظ ــوان رس ــه كجــا ت ــان ب  كــه شــمع رويــت بــه رهــم چــراغ داردمگــر آن لمــت و بياب
  )117 غزل: 1381، ديوان(

  :در پارودي نظام قاري اين گونه سروده شده است
  

ــه وصـــل ارمـــك ز ــا بـ ــراغ دارددل مـ ــا فـ ــد اســت قبـ ــاي بن ــه دگمــه پ  درز داغ دارد زكــه ب
ــه گمــره شــده ــه جيــب اطلــس شــب عنبرين  گون بـه رهـم چـراغ دارد        كه كيف گل  مگر آن ام ب

  )66 : 1359نظام قاري، (
اي از بافت مألوف      نظام قاري از طريق نشان دادن كلماتي ناساز به بيگانه كردن نشانه           

چـه   يـان آن  پردازد و در اين حالـت خواننـده در يـك تـضاد ذهنـي م               و معمول خود مي   
  .گيردداند، قرار ميشنود يا ميچه مي دانست با آنشناخت و مي مي

ها بر اساس عادات مألوف نيـستند و          نشيني واژگان در نقيضه    بينيم كه ساختار هم   مي
و اين نامتجانس بودن به ايـن خـاطر اسـت كـه             باشد   ميمنتظره    اي غريب و غير     به گونه 

آيد، اساساً ضـد منطـق معمـول در زبـان           ش بر مي  منطق پارودي، همان طور كه از اسم      
ظام قــاري را بــه ـچــه اشــعار نــ رفت آنـتــوان نتيجــه گــ از ايــن رو، مــي. روزمــره اســت

نشيني واژگان ناسـاز از قلمروهـاي معنـايي          كند، هم هايي مطايبه آميز تبديل مي      يضهـنق
         البتـه، ناسـاز    . تني دارند م   بينا ي  ها رابط جداگانه است؛ واژگاني كه دور از هم و ناسازند ام

    دار   دهـ خن ؛رود ه به متن است و چون متن دور از انتظار پيش مي           بودن اين واژگان با توج
نشيني واژگان متناقض و دور از انتظار دركنار هـم تنهـا             روشن است كه اين هم    . شودمي

ن  معنايي واژگـا   ي  هبخشي از شگردهاي پارودي است كه باعث آشنايي زدايي در محدود          
  . شده است
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  هاي نظام قاري كاركرد پارودي

او بينش عرفاني را به سـمت يـك         . شعرنظام قاري نوعي انقلاب در شعر عرفاني است       
شـود،  گرداند و چون اين انقلاب در زبان طنـز نمـودار مـي    انتقادي ميـبينش اجتماعي  

يتش را با بهترين كه بتواند ن او براي اين. نمايد هويت و دست دوم ميظاهر بيه ب  شعرش،  
 عمل بپوشاند، لازم بود تا اساس شعرش را بر پي ي  هفرم انتقال دهد و به هدف خود جام       

ي توانـايي، قـدرت و هوشـياري او در          دهنـده شعر شاعران بزرگ بنـا نهـد و ايـن نـشان           
در . ريزي آن در ساختار نـوين زبـان اجتمـاعي اسـت      سازي زبان عرفاني و درهم    دگرگون

 حافظ و عبيد در رفتارش با زبـان شـعري       ؛ نظام قاري با طنزپردازي چون     حقيقت تفاوت 
چون  كرد تا زبان عرفاني را كه اساساً معنوي، انتزاعي و آن جهاني بود، هم              او تلاش . است

هـاي   تاي از قراردادهـا و سـنّ       زدن پاره  بسحاق به يك زبان دنيوي تبديل كند و با برهم         
ديگري جلب كند و اين سمت ديگر، سمت اجتماعي و شعر عرفاني، توجهات را به سمت 

  :ي فكري نظام قاري استتضادهاي رفتاري يعني بزرگترين مشغله
  

ــه قــدك  اي خوش آن ساعت كه صوفي موج زن در بـركنم ــر جمل ــر كــنم فخــر ب  پوشــان بحــر و ب
ــنم      چنــد ازيــن رو جامــه گــردانم بــدان روي دگــر  ــر ك ــر س ــي ب ــتار را از كهنگ ــي دس ــا يك  ت

ــا كجــا   قه از سـوراخ پـرجيبش بـه تـن پوشـيده شـدخر ــه دامــان ت ــردم ب ــرو ب ــركنم ســر ف  ســر ب
ــرا ــد م ــه دســت افت  زيبـــد ار گـــوي گريبـــانش در و گـــوهر كـــنم دامــن خــاتون كمخــا گــر ب

 هـاي پـس چرخـت كجـا بـاور كـنم           اين سـخن ايي معجر به از پوشي خـوش خـط گفتـهريشه
ــنم   من كه در ديوان شـعرم هـست وصـف چارقـب ــر ك ــر در چــارلوح و جــدول و دفت  كــي نظ

  )94:  همان(
تـلاش كـرده تـا در محـور          شاعر در اين شعر كه پارودي از يك غـزل حـافظ اسـت،             

نشيني كلمات و تصويري كردن فضا و مكان، با به كـارگيري اسـامي خـاص البـسه و                    هم
يـن گونـه    ا.ديات و فرم شـعر خـود را بـساز         ئاقمشه و بعضي از اشياي زندگي روزمرّه، جز       

اشعار طنزآميز گذار مداوم از انتزاع به ملموس، از كل بـه جـزء در آن واحـد، دو دنيـاي                     
دهـد و   دشواري پذيرش شاعر شده، نـشان مـي        كثرت و وحدت را كه باعث پارادوكس و       

همين امر باعث شده كه ساختار شعر نظام قاري براي خلـق طنـز و رهـايي و آزادي، بـا                     
  :ودتنوع و تحرّك همراه ش
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 ده قـدك دريــده نگــه كـن زيــان كيــست  ده فقيــرمــنعم هنــوز كهنــه نــشد صــوفش و    

 جـا نـشان كيـست    جا نگر كه داغ كـه آن  اين ي اتـو زده آن صـوف سـر بـه مهـر            آن جامه 
  )46:  همان(

  :يا
  

ــاد ــه بـ ــداي طاقيـ ــرقچين فـ ــد عـ  هـــــيچ از قـــــالبش نيايـــــد يـــــاد    صـ
ــد خيـــاط ــه قـ ــر بـ ــين البقـ  د مرســـــادچـــــشم بـــــبرســـــاناد و چـــشم عـ
ــه بقچــــه در بارگــــاه رفــــت و بديــــد ــاد  پايـ ــندلي بنهـ ــويش و صـ  ي خـ

  )55: همان(
 گيـرد؛  ات يك محصول و نهاد اجتماعي است و از يك ابزار اجتماعي بهره مـي جا كه ادبي  از آن 

جـا كـه يكـي از      شـاعر از آن   «: تلاش دارد زندگي را به نمايش درآورد و به قول رنه ولك           
 ـ       اعضاي جامعه است و      هـاي  ات ماننـد سـاير پديـده      منزلـت اجتمـاعي خـاص دارد، ادبي

  ».كند با مسايل اجتماعي ارتباط پيدا ميـ  مستقيم يا غيرمستقيمـ اجتماعي
   )87: 1373ولك، (

اي دارد، چـون    ت ادراكي ويژه   اهمي ،اي ات درهرجامعه گاه و كاركرد ادبي    شناخت جاي 
 ـ.  اسـت  زيادي مهـم  دايش اثر ادبي تا حد     پي هاي مهم  جامعه به عنوان يكي از زمينه      ه البتّ

هـا   خواهيم به مناسبت  ل دهيم بلكه مي   جامعه و اجتماع تقلي   ات را تا حد   خواهيم ادبي نمي
  .ثيرهاي اجتماعي درآفرينش آثار ادبي اشاره كنيمأو ت

 رابطه وجود دارد كه كـشف آن رابطـه، اصـل و             ،اصولاً ميان اثر ادبي و اوضاع اجتماع      
جا كه شاعر عضوي از اعـضاي جامعـه          چنين از آن   هم. گيردادارك آن اثر قرار مي    اساس  

كند از ابزاري مانند زبان به عنوان مـواد         توان او را چون موجودي كه تلاش مي       است، مي 
اوشاعران غالباً مستقيم و غيرمستقيم، آگاهانه يا  . مطالعه كرد؛ي شعرش استفاده كند هلي

 ـ         ناآگاهانه مانند هرش   واكـنش   ؛ت دارد هروند ديگري دربرابر مسايلي كـه در جامعـه اهمي 
اي از  ؛ بـه همـين دليـل پـاره        كننـد دهند و درجريانات زمان خود شـركت مـي        نشان مي 

  .كنندي از اثر هدايت مير را به بررسي خاصهاي شعري اجباراً منتقد و مفس ديوان
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   نتيجه

قـاري   ي نظـام ات و شيوهن دريافت كه ادبيتوا آيد مي چه از شواهد ارايه شده برمي    چنان
 ـ           با آن روي   ـ      اتي مـردم  كرد اجتمـاعي و بيـان طنـز آميـزش ادبي  ات پـسند اسـت؛ ايـن ادبي

 بايـد   .ي ارتباط بيشتر را فـراهم كـرده اسـت          كه زمينه  ،پسند با فرم خاصي ارايه شده      مردم
 -اسـتقبال اسـت كـه او بـراي بازسـرايي          گفت بخشي از اين مقبوليت مرهـون اشـعاري          

شـعر نظـام     .گردد است و بخشي ديگر به ظاهر و فرم كلام او بر مي            كرده  انتخاب -پارودي
نشيني كلمات دركنار    خواننده فقط با ديدن ابيات و چگونگي هم        كه  است اي  قاري به گونه  

  :بنددهم لبخند برلبانش نقش مي
  

ــه چــرخ مــي ــارقز آهــمب  كـاهم ب مي زهجر جامه، چو صابون در آ      رســد از عــشق ت
  )92: 1359، ديوان(

  :و يا
  

ــا چــو آســتين دســت هــوس دراز كــردن   چه خوش است بهر پوشش سر بقچه باز كـردن ــه قب  ب
  )102: همان(

  :و يا
  

 يا بـه جـز پـيچش دسـتار مـرا كـاري هـست               مشنو اي جبه كـه جـز پيـرهنم يـاري هـست
  )46: همان(

كنـد؛ از سـوي     بان بيشتري پيدا مـي    ت طنز بيشتر است از يك سو مخاط       جا كه لذّ   از آن 
آيد؛ تنها تصاوير   چه درشعر نظام قاري بيشتر به چشم مي        ا آن ثيرگذارتر نيز هست؛ ام   أديگر ت 

 شـعر   )139: 1378وحيـدا،   (» . هاي هر عـصر اسـت     ات درثبت ويژگي  حسن ادبي « نيست بلكه   
ماننـد  وست و ديوانش  خود اي ههاي محرمان ترين و گوياترين راه و رسم بليغقاري نمودار 

ه نبايد فكر كنيم كه آثار      البتّ .ه، اجزا و آداب و رسوم     ي البس بسياري از آثاركهن، گنجينه   
هـاي لبـاس آن       بوتيـك  هاي دوره يا عكـسي از      ه و قماش  اً فهرستي از اسامي البس    او صرف 

كه خـود از همـان نخـستين         چنان. دوران است كه اگر چنين بود چندان ارزشي نداشت        
  :گويدياتش مياب
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             90بهار ، 29، شماره ي مشهدنامه تخصصي ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلام فصل     156
ــار    زان نيـــست پوشـــيده بـــر اهـــل خـــرد و استبـــصار ــلام اخيـ ــت كـ ــاس اسـ ــاس لبـ ــه النـ  كـ
ــسه رو   ــي البـ ــيري ز پـ ــه سـ ــه از اطعمـ  ...كه تن از رخت عزيز است و شكم پرور خوار            اي كـ

  )11: 1359نظام قاري، (
ي نخــست ســاختار در وهلــه: رازي درميــان اســت و آن درهنــر شــاعر نهفتــه اســت

و رسـمي،   هاي عارفانـه و ادبـي       ها دركنار واژه  پوشه و قماش و پاي    ني اسامي البس  نشي هم
جمع ناسازهاست؛ كاريكاتوري از كلمات كه طنز و هجو و هـزل            شكلي آشنايي زدايانه از     

خواهـد بـا   كار تصويري صرف نيست و شاعر با اين كار مـي   اين. كندرا به خواننده القا مي    
  : اجتماعي ناسالم سخن بگويداي رفتارخواننده از گونه

  
 برهمـــانيم كـــه بـــوديم و همـــان خواهـــد بـــود ي آن كلـه جيـب بـه  گـوش از ازل اسـتحلقه

  )60: همان(
ــه   در ازل پرتـــــو كربـــــاس برانـــــدام افتـــــاد ــا برهنـ ــر كجـ ــاد  هـ ــام افتـ ــع خـ  اي در طمـ

  )62: همان(
ــه  دمـيآن كس كه بـر نهـالي وكـت خفـت يـك ــت هفتـ ــد  نگذشـ ــرير شـ ــل سـ ــه زاهـ  اي كـ

  )77: همان(
گذارد تا نظرمـردم را بـه       ي از كلمات را برصفحه به بازي مي       ا ، كمدي قاري  نظام باري

ي  شـايد بتـوان شـعرش را آن روي سـكه           ثيرگذارد و أشعر خود جلب كند و برهرفردي ت      
  . ي حافظ و عبيد دانستشعر رندانه

 
  

  
  

  
ليّ االله علـي             الحم« :درآغاز رساله يا كتاب ده وصل چنين آمه است          . 1 د االله البسنا اثاث الدين و اليقين و صـ

في الالبسه و الاقشمه من تأليفات العبد الضعيف محمود بن امير المود ) بده وصل(هذه رساله و موسومه ... محمد و 
  » ....بنظام القاري كساه االله لباس التقوي و

 موصوف به صد وعظ من تأليفات محمود بـن          اي است   اين رساله « : يا در رساله صد وعظ نيز چنين آمده است        
  » ....امير احمد المد عو بنظام قاري

 

 هـــانـوشـت پـي
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            157             157 تا 140، از صفحه 90، بهار هاي ديوان البسه نظام قاري يزدي برد پاروديتحليل ساختار و كار
  

  
  

  
  . ، تهران ، مركزساختار و تأويل متن، 1370 احمدي، بابك،   .1
  . ، به كوشش ولي االله درويان، تهران، زمستاننقيضه و نقيضه سازان، 1374 اخوان ثالث، مهدي،  . 2
  .، اصفهان، فرداشناسي مطايبه نهنشا، 1371اخوت، احمد،   . 3
  . ، جلد دومانتشارات. ، تهران، سازمان چاپنامه ادبي فارسي فرهنگ، 1376  انوشه، حسن، . 4
  .هاي علوم اداري بازرگاني ، قزوين، مدرسهنگاهي به ادب پارسي، 1352آصفي، آصفه،   . 5
  .كبير ي اصغر حكمت، تهران، امير، علات از سعدي تا جاميتاريخ ادبي، 1375 براون، ادوارد،   .6
  .، داريوش كريمي، تهران، مركزمنطق گفتگويي ميخائيل باختين، 1377 تودورف، تزوتان،   .7
8.     حافظ، شمس الد  بـه تـصحيح محمـد قزوينـي و قاسـم غنـي،              ديوان حافظ شيرازي  ،  1381د،  ين محم ،

  .تهران، لوح محفوظ
  .، تهران، مركزادبيفرهنگ اصطلاحات ، 1371داد، سيما،   . 9

  .، به تصحيح محمدعلي فروغي، تهران، اميركبيراتكلي، 1372 سعدي،   .10
  .، جلد چهارم، تهران، فردوسات ايرانتاريخ ادبي، 1366 صفا، ذبيح االله،   .11
ان، تهر... علي بهرام پور و    ، فاطمه شايسته پيران، شعبان    تحليل انتقادي گفتمان   1379 فركلاف، نورمن،   . 12

  . ها مركز مطالعات و تحقيقات رسانه
13 .  1359ين محمود، قاري، مولانا نظام الد ،فان و ترجمان ايران، تهران، شركت مؤلّهديوان البس.  
  . ، تهران، سمتات فارسيجامعه شناسي در ادبي، 1387وحيدا، فريدون،   . 14
  . اء موحد و پرويز مهاجر، تهران، علمي فرهنگي، ضي اتي ادبي نظريه، 1373ولك، رنه، آستن، وارن،   . 15
، بـه تـصحيح و حواشـي بـديع الزمـان فروزانفـر، تهـران،                )ديوان كبيـر  ( كليات شمس  ،1363مولوي،    . 16
  .، جزو اولاميركبير
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